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1390 پیغام عشق قسمت اردبیل خانم رقیه از   

 با سلام 

 گنج حضور  976از برنامه  245غزل  ة خلاص 

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 صلاح  مجنون را  ی  از برا

 افسون را میحک ی ا بازخوان

ها را معالجه  تواند مرض همانیدگی انسانی که متوجه شده یک حکیم یک زندگی وجود دارد که دمش زنده کننده است و می  

خواند و  کننده را که قبلاً می مصلحت و خیرخواهی مجنون دوباره آن افسون آن دم زنده خواهد که برای  کند از زندگی می 

لحظه فضا را باز کنیم و ناظر ذهنمان باشیم تا دم زندگی در  به بعداً متوقف شده را دوباره بخواند. برای این کار باید لحظه 

 .ما جاری شود و تمام دردهای ما شفا پیدا کنند

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یخبری علاج  ب  ی  از برا

 را  ونیاف  ذیکُن در نبَ دَرج

 *نبیذ: شراب

ها بخواهیم نان معنوی بپزیم، آخر سَر فطیر خواهد شد. باید آن خمیر مایه از طرف زندگی با فضاگشایی  اگر با همانیدگی 

خبر باید با خبر بودم و از ذات خودم بی ذهنی که من از آن  بیاید که این همان دم زندگی است و برای علاج مرض من 

زندگی در جام شرابم این لحظه آن برکت را بریزد و دردهایم را شفا بدهد. برای این کار مانند قلمی در دست زندگی  

 .او تولید شوند ة وسیلآورم، تا خداوند از طریق من کار کند و فکرهایم بهشوم و دیگر ذهنم را به مرکز نمی می



   

  

 

1390 پیغام عشق قسمت اردبیل خانم رقیه از   

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شو  چونی خلاص، ب ی چون ندار

 را  چونی جمال  ب   ینیبب تا

ذهنی با مرکز همانیده حرکت کنیم مانند قوم موسی سیصد سال هم بگذرد به جایی نخواهیم رسید.  ما هر چقدر در این من

ها به  مرکزمان بیاوریم. چون اگر همانیدگی ها را به برای رسیدن به خدا نباید از طریق اجسام و الگوهای ذهنی ببینیم و آن 

ذهنی  ها خلاص و رها بشویم. اما اگر به این درک رسیده باشیم که دراثر انتخاب بد ما در منتوانیم از آن نمی   ،بیایند  مرکز ما

 .بینیمنشان او را می بی شود و ما جمال خود باز می ایم، فضا خودبه مان را در ذهن به تله انداخته خداییت و هشیاری 

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی ساق  یتو ا نیدل  پُر خون بب

 آن جام  لعل  چون خون را  درد ه

این دل پر خون و پر از دردم را ببین، که از دوری تو پر از غصه شده است و من از کارهای ناقص و بد خودم که    ،خدایا

نو را که از طرف تو  ام و الگوهای درد دارم و زندگی نوبه ام. من تولید درد کرده ست آگاه شده ا  هادیدن برحسب همانیدگی 

کنم تا به من آن  کنم که این اشتباه است. این لحظه فضا را باز می گذاری می ها سرمایهآید من در همانیدگی هر لحظه می 

 .جام شراب قرمز مثل خون را بدهی و دردهایم را شفا ببخشی تا در من صنع تو کار کند

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی مادون  ی زآنکه عقل از برا

 آرَد ز حرص، هر دون را  سجده 



   

  

 

1390 پیغام عشق قسمت اردبیل خانم رقیه از   

خورد و جز  ساز که هیچ به درد زندگی نمی ذهنی پست و ضررزننده و مسئله خاطر این منکنم چرا به می از خودم سئوال  

ام که هر لحظه از روی حرص به هر چیز  است عقلش را عقل خودم کرده  آسیب برای من و دیگران چیز دیگری نداشته 

 کنم؟ کند؟ چرا برای خداوند با فضاگشایی سجده نمی آفلی سجده می 

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جو نخرند  میخواران به نباده 

 دو قرص  درُُست  گردون را  نیا

درخشد و مرکزش همانیده است  قرص درست گردون یعنی ماه و خورشید که نماد انسان کامل مادی است که در اوج می 

گیرند و با فضاگشایی دم ایزدی  درونشان شراب می خورانی که از آسمان  گوید شرابپر از دانش است، ولی صنع ندارد. می 

 .خرندگیرند و این شراب را به قیمت ناچیز هم نمی دهد را نمی گیرند شرابی را که یک دانشمند ذهنی می را می 

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نَخوَت  عشق را ز مجنون پرس 

 هاست مجنون را تا که در سَر، چه 

مانند مجنون عقل  ،  کندتعظیم نمی ،  شوددهد خم نمی این است که در مقابل آفلین که ذهن نشان می کبر و غرور عاشق   

طور که در سَر مجنون عشق لیلی است  گیرد. همانعقلش را از خدا می   ، شده زنده استرا ندارد و به فضای گشوده   ذهنیمن

 .در سر عاشق هم غیر از زنده شدن به خدا چیز دیگری نیست ،کندغیر از لیلی به چیز دیگری فکر نمی 

 

 



   

  

 

1390 پیغام عشق قسمت اردبیل خانم رقیه از   

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عشق بَردَرّد  ی هایگمره

 و قانون را  قیهزاران طر صد

خردی است. باید فضا را باز نگه  ها نبینیم و ذهن را به مرکزمان نیاوریم که این بی گمراهی عشق یعنی برحسب همانیدگی 

را پاره کند. دانستن این موضوع که من نباید درد    ذهنیمن شده طریق و قانون و الگوهای جامد  داریم تا فضای گشوده 

که اصل من خداوند رحمت اندر رحمت است و از جنس شادی است. این گمراهی عشق است  بکشم، غصه بخورم و این

 .است ذهنیمن که ضد 

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 صبا تو برو بگو از من یا

 کرم بحر  دُرِّ مکنْون را  از

گشوده  فضای  ماباد  صبا  درون  می ا  شده  باز  فضا  وقتی  دُست.  دریای  که  معشوق  به  ما  پیغام  شود  است  پوشیده  رهای 

 .گوییمیعنی خودمان به گوش خودمان می  ،فرستیممی

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نَکنُم یاگرچه از خشم گفته 

 »حَمآء  مَسنْون« را  ن یبخش ا روح

 : گ ل بویناکحَمآء  مَسْنون *



   

  

 

1390 پیغام عشق قسمت اردبیل خانم رقیه از   

خواهد ما  کنیم خداوند از ما خشمگین است و نمی کنیم و فکر میخشم را تجربه می   ما در لجن بویناک ذهن هیجان درد و

گذاریم. باید  بیرون بیاورد. این ما هستیم که نمی که خداوند قول داده ما را از لجن بویناک درحالی  ،را از این حالت دربیاورد

با زندگی همکاری کنیم، پارک ذهنی را به هم بریزیم و الگوهای جامد را بشکنیم. نخوت عشق را پیدا کنیم و سَر خم کنیم  

 .به زندگی نه به آفلاین. مجنون باشیم و در سَر ما فقط عشق زندگی باشد

 245مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یعهد  ی  موس ز،یشمس  تبر

 فراقت مدار هارون را  در

کند، این موسی عهد است و ذهن ساده شده و  صورت خورشید طلوع می ها را رها کنیم، خداوند از مرکز ما به اگر همانیدگی 

کند بیرون بیاورد، و به خودش  می   تشعشع همانیده ما هارون است و ما منتظریم تا خداوند ما را از لجن بویناک که درد  بی 

 .زنده کند

 با سپاس فراوان از برنامه گنج حضور 

 رقیه از اردبیل 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار      

 گذارم. به اشتراک می  9۸0ن متنی از برنامة  اتهبا اجاز

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 افَاسْق ن ی تو آب  زندگان یا

 افَاسْق ن ی معان  ی ایتو در یا

با فضاگشایی و عدم نگه داشتن مرکزم و عدم مقاومت و قضاوت پس آب    ،ای شمس تبریزی، ای آب حیات زندگانی

و دریای زندگی هستی، آب حیات    کنم. تو دریای معنا و هشیاریدیگر با ذهنم تو را طلب نمی  حیات زندگی به من بده،

 .را، آب زندگی را به ما بده

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 میاطلب آورده   ی ما سبوها

 افَاسْق ن  یخ ضر  ثان  ی تو ا ی  سو

ام با تسلیم و پذیرش اتفاق این  الآن یاد گرفته    کند این خ ضر  دوم است. امااین خورشیدی که از درونم طلوع می یعنی  

الآن   ام.شرط و مهم ندانستن آن اتفاق و خاموشی ذهنم و با انبساط »سبوهای  طلب« را پیش  تو آورده ولحظه بدون قید 

کنم خواهم. هر لحظه خود را بازبینی می م. آب هم ندارم، از تو آب می ذهنی چیزی بلد نیستعنوان  منکنم که بهاقرار می 

دیگر غروب نداشته   آیا این لحظه در انقباض هستم یا انبساط؟ و با آب حیات  تو این خورشید درون طلوع کند و  ببینم

 . باشد

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جان  ما زنهارخواه  ان یماه

 افَاسْق ن ی جان ی ایدر ی تو ا از

 .فَاسْق نا: پس آب د ه ما را*

 خواه جو، امان زنهارخواه: پناه*

ما     طلوع خداوند است.  شمسی که از مرکز ما بالا آمده. درواقع این طلوع زندگی  این  جو هستند، ازماهیان  جان ما« پناه»

بیرون دریای مرگ است که ما از آن زنهار و    .و تو دریای جانی هستی   خواهیم نه از ذهنعنوان  امتداد تو از تو پناه می به 

 .پناه خواستیم

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آورده ما از ره  هَجر آمده و 

 افَاسْق ن ی عجز  خود را ارمغان 

 هَجر: فراق و هجران *

 ارمغان: سوغات *

یعنی    ، ستا   و سوغات ما به شما ناتوانی و عجز ما   شویمایم و از راه جدایی به تو نزدیک می دانیم که به جدایی افتادهمی

به اگر می  را  ما خودمان  کند،  بگویم من عاجز هستم.  عنوان  من خواهیم آن خورشید طلوع  نکنیم،  ارائه  باقدرت  ذهنی  

 .کنم، پس ما را آب بدهکردم خیلی قدرتمندم، الآن به عاجز بودنم اعتراف می دانم، تا حالا فکر می توانم، نمی نمی 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 میادهیداستان  خسروان بشن

 افَاسْق ن  ، یفزون از داستان  تو

خواهیم  عنوان داستان نمی یعنی ما به   ،ایمولی ما دیگر از داستان بیرون آمده   ایم،زیاد شنیدهما داستان پادشاهان را  

اند. ما از این جهان  جا هم نرسیده اند، به هیچ اند، بعد هم مرده ثمر برسیم. پادشاهان  این جهان به اوج قدرت رسیدهبه 

نمی  کمک  پادشاهان  از  به و  هم  خودمان  به خواهیم،  پادشاه،  یک  نمی عنوان  داستان  به عنوان  ما  خواهیم  برسیم.  ثمر 

تو هستیم، تو   خواهیم به تو تبدیل بشویم، تو داستان نیستی، داستان توهم است، تو حقیقی هستی. ما هم از جنسمی

 !تر از داستان هستی، پس به ما آب بدهافزون 

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 در گمان و وسوسه افتاده عقل 

 افَاسْق ن ، یزآنکه تو فوق  گمان

افتاده به شک و وسوسه فکرهای پی عقل ما الآ از ذهن کمک می ،  درپی توهمین  آورد  گیرد، ذهن را می یعنی مرتب 

درست می داستان  به می   ،کندمرکزش،  داستان  این  است خواهد  غلط  این  برسد،  می   ثمر  داستان  ایجاد  یعنی    ،کندو 

ثمر برسد. ما و خداوند این داستان نیستیم، بلکه  خواهد در آینده به دار است که می ادامه ذهنی درواقع یک داستان  من

دانم که با فضاگشایی و تمرکز روی خودم به تو که فوق گمان  فوق گمان و داستان هستیم، حقیقی هستیم. حالا من می 

 !هستی خواهم رسید، پس ما را آب ده

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چه زند با عشق  تو؟  عاقل مین

 افَاسْق ن ، یجنون  عاقلان  تو

کنی،  شوم، یا تو از مرکز من طلوع می ذهنی، با عقل کل که وقتی من با تو متحد می عاقل یعنی عقل همین مناین نیم 

عقل  چهاین نیم   عاقل چه زند با عشق  تو؟«، »تو جنون  عاقلانی«، یعنی توسنجد؟ یعنی هیچ ارزشی ندارد! »نیم چقدر می 

دهی، پس ما  به من می  گیری، آن موقع جنون عاقلان را یعنی عقل کل را، خرد کل راذهنی را می را، یعنی این جهنم من 

 !را آب ده

 1۸0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شد   زتبری تو ز عالم کعبة 

 افَاسْق ن  یمان یحق رکن   شمس  

 جا یعنی پایة زندگی، ستون  دین، سوی یمن است؛ در این کعبه که به رکن  یمانی: زاویة جنوب غربی *

شده است. ای شمس، ای خورشید  ست. »تبریز« نماد همین کعبة عالَم یا فضای گشوده ا  کعبة ما  شدهو فضای گشوده 

ها عالم، همة انسان شده کعبة عالم شده، یعنی همة  آیی، این فضای گشوده خداوند که در درون من الآن داری بالا می 

کند. رکُن زندگی همین شمس دین است یا خورشید خداوند است که از درون ما طلوع می  جا باید نماز بگذارند و به این 

 !پس ما را تو آب ده      « »فَاسْق نا

 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   خانم توران از استرالیا 

 23۸7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنّت  الَله ن طلب، ی ب

 .نظیر که ناجی بشریت استخاطر وجود این برنامه بی نهایت سپاسگزارم به و خداوند را بی 

 با احترام      

       توران از استرالیا 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  مهستی از تهران خانم    

 2۸40 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تَن  تو چو کنُده بر پا  بسته،ی تو چو باز  پا

 یی که گ ر ه ز پا گشا دیبا ش یبه چنگ  خو  تو

سوی  ه ای تو را بذهنی چون کنده که پاهایت بسته است و قدرت پرواز نداری، ترازویت ناموزون و کفة سنگین منوقتی 

  . خودت هستی  کند تا این گره کور را بگشاییکسی که به تو کمک می کشاند، تنها قضاوت و مقاومت می 

 17۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 غافل ز اسرار  قَضا ی شدیم

 از س لحَدار  قضَا  یخورد زخم

 . شودنمی خدشه ای وارد   ذهنیاساس خواستة من بر قوانین زندگی بر ،ش غیر قابل تغییرخداوند جبار است و قوانین 

 ! نیز باش ها پس وقتی از اسرار دوست غافل شدی، منتظر زخم 

  . قضا و قدر الهی حتمی است اند ها پوشانده وقتی مرکز تو را همانیدگی 

پرهیز   و  شکر  قانون  مزرعه،  قانون  جبران،  قانون  از  زندگی  و تخطی  دیگر  ب  قوانین  را  مسئله ه تو  و سوی    سازی 

کند و باز حضور تو تبدیل به جغد     برد و قضاوت و مقاومت را در تو زنده می بینی می سازی و مانع تراشی و مانعدشمن 

 د! خوانها آواز هلاکت می شود، پای بازت بسته و جغد وجودت بر ویرانه ذهنی می من

ها را باز کند اگر که طلب کنی و طلب کنی و طلب کنی و  تواند گره های تو می آب تنها دست  در این برهوت خشک و بی

سبب را با صبر و شکر و پرهیز در  ات برسی و شادی بی مورد عنایت زندگی قرار گیری، تا به حقیقت وجودی انسانی 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  مهستی از تهران خانم    

فکان زندگی به کَر منا و کوثر و فراوانی تبدیل  القلََم با کنالمنون را در جَف  به قیامت بایستی و ریب    حضورت   هشیاری

  .گشاییکنی در سکوت و خاموشی ذهن با تسلیم و فضا

 2513مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی اب ی ینوُ ۀ حُجر  یک یخانه  نیدرَ ی به هر روز

 یی جان، تَفحَُّص کُن که صد تو  یا  یست ین کتو یتو 

 با سپاس،  

 مهستی از تهران 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

       های عشقسلام بر غزل 

شود. با تکرار ابیات غزل و عمل  مان طلوع کرده و متولد می های آقای شهبازی جان در درونهر برنامه با رمزگشایی   غزل 

شود. از طرفی هر غزل همچون مادری مهربان  جانمان رشد کرده و معنایش باز و شکوفا می همچون کودکی در    به آن 

 .کندمان را بیدار و آگاه و زنده به زندگی می جانمان را پرورش داده و هشیاری

ست را بیان کرده و در ادامه راهکارهای حل مسئله  ا  مطلع هر غزل کل مسئلة انسان که جدایی از اصل خود و زندگی 

شود. معمولاً آخرین بیت غزل دعوت به سکوت و خاموشی  مرحله به رویمان گشوده می به توسط مولانای عزیز مرحله

شود تا جوشیدن در دیگ غزل عشق ما را بپزد و  ها شروع می عمل به آموزه  جا با اَنص توا در فکر و گفت. از همیناست 

 .آمادۀ خدمت به زندگی و کائنات شویم

ترین شویم. کمدچار انقباض و گرفتگی عضلات  روح می   شودمان وارد می سرمای غم، درد و جسم به مرکز توجه وقتی که  

طور کامل بخوانیم، مولانای عزیز همچون  معجزۀ خواندن غزل برای من این بوده که اگر در زمان قبض یک غزل را به 

اصطلاح طب قدیم غزل  شود. به ماساژ داده و آن گرفتگی رفع می   حکیمی حاذق جانمان را با گرما و قدرت ابیات غزل

 .کندقولنج روح و هشیاری را رد می 

آوری شده  ها جمعاف متن کامل برنامهدیهای اخیر که از پی همراه موضوع کلی برنامهدر ادامه مطلع غزل )اولین بیت( به 

 .شود ارائه می 

                            

 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :967موضوع کلی برنامة ✓

 سازی، مقصریابی و ملامت ممنوع! عذرخواهی و قبول مسئولیت سبب 

 :بیتی برنامه 16مطلع غزل 

 2540 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ؟ یزیجانا، چه باشد گر درآم  نیو انگب  ریو شچ

 یزیکه نگر دیتو هم با زد،ینگر  ریاز ش عسل 

                               

 :96۸موضوع کلی برنامة ✓

 .های آنو تجربة نشانه  عنوان زندگی« با عدم کردن مرکزبه خودشناسی: »شناسایی خود  

 :بیتی برنامه 10مطلع غزل 

 3003 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یای بدان   یزمان  شی تو خو ی کاشکیا

 یای نشان  یبود  شت یخوب  خو  ی رو وز

                               

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :969موضوع برنامة ✓

 «فَکانکُن کار خدا: ادارۀ انسان براساس »قضا و 

 و سپردن کارها به زندگی   کار انسان: فضاگشایی و عشق

 :بیتی برنامه 12مطلع غزل 

 42 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 صنما یصنما، قدر تو بار یکار تو دار

 صنما یرشکارشی تو،   ةهمه پابست ما

 :970موضوع کلی برنامة ✓

 .کندعقل دربیاورد، همه را عقل کل یعنی عقل خداوند اداره میتواند از خودش  کس نمی قانون و نعرۀ زندگی: هیچ 

 :بیتی برنامه ۸مطلع غزل 

 2۸74 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یعجب، آن رشک  پر  ییکرد ندا یسحر

 یخبری ز خود در چمن  ب دیزیگر که

                               

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :971موضوع کلی برنامة  ✓

 .بشناسیم، برای شناختن و دیدن خدا باید از جنس او شویمتوانیم خدا را وسیلة ذهن نمی به 

 :بیتی برنامه 13مطلع غزل 

 2۸17 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یی ایکه بخوانند و ن د یدوست، نشا  یمکن ا

 یی زود، نپا یبرو ،ییایب  زیاگر ن و

                               

 :972موضوع کلی برنامة ✓

باید به    دهد به مرکزداند و ما از شرّ آمدن چیزهایی که ذهن نشان می خداوند می ذهنی را فقط  تدبیر خلاص شدن از من

 .خدا پناه ببریم

 :بیتی برنامه 24مطلع غزل 

 2733 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی وصل  تو آب  زندگان  یا

 ی خلاص  ما تو دان  ر یتدب

                               

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :973موضوع کلی برنامة ✓

تر  ذهنی قوی صورت فقط من توان با ذهن تجسم کرد یا راهی برای آن پیدا کرد، دراین خدا را نمی عشق یا زنده شدن به  

 .باید از ذهن خارج و عیناً به خدا زنده شویم ، شودمی

 :بیتی برنامه 1۸مطلع غزل 

 2257 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 نشان  تو  سدیقلم از عشق بشکند چو نو

 راه گم کند ز فراق  گران  تو  خ رَدم

                               

 :974موضوع کلی برنامة ✓

طور کلی از او جدا  کند تا به ذهنی هم مرتب ما را تنبیه می توانیم آن را تصحیح کنیم. منذهنی غلط است و ما نمی دید من 

 .شویم

 :بیتی برنامه 11مطلع غزل 

 1611مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تو دارم  ی  سر  سودا بم،یدوست، غر  یمکن ا

 تو دارم  ی مناره، که تمنّا ی و بالا  من

                               



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :975موضوع کلی برنامة ✓

فضای  بلکه    ، دهد را مهم ندانستهچه که ذهنش نشان می اگر انسان هر لحظه به »لااحُ بُّ الآف لین« عمل کند، یعنی هر آن 

شود. چنین انسانی »رَحْمَةً ل لْعالـَمین« است،  نهایت و ابدیت خداوند زنده می اطراف آن را مهم بداند، پس از مدتی به بی 

 .ست به کائناتا  یعنی رحمت خدا 

 :بیتی برنامه 17مطلع غزل 

 2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها قُدس را عشقت فزوده بال  ران  یطا یا

 هارا حال  انی تو، روحان ی سودا ة حلق در

                               

 :976موضوع کلی برنامة ✓

دلیل به لجن بویناک تشبیه  و به همین  ست که دردآور استا   های هشیاری جسمی الگوهای جامد ذهنییکی از جنبه 

 .ذهنیمنهای سازیما احتیاج به دم  خداوند داریم نه سبب  شده. برای آزادی از زندان ذهن و فضای درد

 :بیتی برنامه 11مطلع غزل 

 245 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 صلاح  مجنون را  ی  از برا

 افسون را میحک ی ا بازخوان



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

                               

 :977موضوع کلی برنامة ✓

سرزمین  کند. با کوچ کردن از  مولانا در غزل اصلی سرنوشت و داستان زندگی انسان را از ثانیة صفر تا آخر نقل می 

 .رسدمی یا روی پای زندگی قائم شدن، فرا ،قیامت ما امن  یکتایی  خیز ذهن به فضایزلزله

 :بیتی برنامه 20مطلع غزل 

 145مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هازمان بوده، فراقت سال  ک یوصالت  یا

 هابار کرده بر شتر اَحمال  یبه زود یا

                               

 :97۸موضوع کلی برنامة ✓

عالی را    ذهنی هر هدفعادت و سبک زندگی است که باید منفجر شود، وگرنه عمل کردن با وسیلة من  ذهنی یک کل من

به آن ناامید شویم، خود خداوند  ذهنی استفاده نکرده و نسبت کند. اگر سرمان را از ذهن بیرون کنیم، یعنی از من فاسد می 

 .شودهم، یک آدم جدید خلق می هایش به کند و از پیوند خرده آن را خُرد می 

 :بیتی برنامه 16مطلع غزل 

 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 151مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عشُّاق را  نیجان، بب  ةچیسَر بُرون کن از در

 شاه، آگاه کن فُسّاق را  یهای صَبوح از

                               

 :979موضوع کلی برنامة ✓

عمل    نهایت و ابدیت خداوند استبه مقصود آمدنمان به این جهان که زنده شدن به بی   کنیممی هر لحظه که فضا را باز  

تر شویم و  ذهنی کوچک به من باید فضا را هرچه بیشتر باز کرده تا نسبت   کنیم. برای خارج شدن از تنگنای ذهنمی

 .بهایش خود خداوند استذهنی بمیرد خون که منهمین ،یواش بمیریمیواش 

 :بیتی برنامه 20مطلع غزل 

 155مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ام در تنگنا افتاده نیاز فراق  شمس  د

 دوا ی روزگار و درد  چشمم ب ح یمس او

                               

 

 

 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 :9۸0موضوع کلی برنامة ✓

هشیارانه با خداوند و  که عاقبت باید بندها را باز کرده و    ست ا   شود یک هشیاری تنهاوقتی انسان وارد این جهان می 

صورت یک خورشید از درون هر انسانی  ها به وحدت برسد. این کار تنها با فضاگشایی و طلوع خداوند به دیگر انسان 

 .گیردصورت می 

 :بیتی برنامه 17مطلع غزل 

 15۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها ها در وقت  صلح و جنگ ا متزاج  روح 

 صفا  یِّ که روحش هست صاف د یبا یبا کس 

    شاد و سلامت باشید. 

 آباد مرضیه از نجف 



 

 

 

1390قسمت پیغام عشق   

آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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 ایمیل آقای شهبازی 
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